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 حسین اشراقد یس

 

 1گونه توجیه می شود؟چفضیلت اخلاق بازخوانی                

 

 ست.انسان است، زیستن بر اساس عدالت و راستی ا فضیلت خاصِ                                                

 قراطس                                                                                                                                              

  

 

 

 

    چکیده 

 مباحثِ  ۀخچیدر تار نهیرید ۀسابقبرای شکوفایی ارزش های هنجارین،  2ضیلتفپارادایم اخلاق   محورِ قرار گرفتنِ    

 یاز سو لتیفض دِمتعدتقریر های د. اگرچه نمو گیری یپ توان یباستان م ونانیدارد و خاستگاه آنرا تا زمان  یاخلاق

 تیو واقع اخلاقی ، کیفیتِیتبر ارزش ذا دیآنها تأکهمۀ مشترک وجه تاکنون ارائه شده است، اما آغاز  دانشمندان از

 .باشد یآن م داشتنِ

در غرب رنسانس اند، که با آغاز  ارسطو دانستهون بویژه سقراط و افلاترا  یاخلاقنظریۀ  نیا انگذارانی، بنتحلیلگران    

داده  لیوارت مجان است ییامدگرایکانت و پ ه گرایفیاخلاق وظ یعنی ،یاصل بیرا به دو رق شیبه انزوا رفته و جا

فلسفۀ اخلاق گردیده و معطوفِ  دبیاتِاواردِ عرصۀ  ییگرالتیفض ۀدوباربحثِ ست که به بعد ا 1۹۶۰ ۀ. تنها از دهاست

 است.   ها شده آن یمعرفت یهایکاستبه  نبردیپو  بیرقنظریه های  یها ضعفنشان دادنِ 

 یهارتیبصمل  گردیده و حا ایاح یتوماس و نو ییارسطو نو لسوفانیف از جانبِدر دوران معاصر  لتیاخلاق فض    

 لاق فضیلتاست. پیچیدگی هایی که اقتضا می کند اخبا پیچیدگی های اجتماعی دوران معاصر ه مواجهبرای  مهم

 معنادار را رقم بزند.  معطوف به زندگیِ د و تحولاتِ وشبازخوانی 

  یگر هراسی.در، خی ، وظیفه گرایی، پیامد گرایی،خرَِد ،فضیلت اخلاق فضیلت، واژه های کلیدی:     

                                                           
 نوشته شده است. " مجروح  اکادمی فلسفه"برای  1397. این مقاله در سال 1

2. Virtue Ethics 
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 درآمد   

قصوای به غایتِ  اخلاقی ارادۀ انسان در هماهنگی با مکلفیتِ معطوف قدرتِفیلسوف وظیفه گرا، فضیلت را کانت    

انسان برای  "عادل درونیِت"و  "سلامتِ نفس"از آن  ونانی لسوفانیفمفهومی که  تحلیل کرده است، ،هستی انسان

رکن ا به عنوانِ رعلم اخلاق را مراد می کردند و  (1۶: الف 1۳۸۰کانت،)"قبول و توانایی انجام مسئولیت اجتماعی"

  .شناختند می لتیانواع فض نییشناخت و تب برای یحکمت عملکلیدی مهم و 

جایگاه از ده و مطرح گردیباستان  ونانیبار در  نینخست یبرا 1لتیاخلاق فضجستارِ رخان اخلاق بر آنند که ؤم    

 یبه جستجو یعیطب عناصرِ نِیاصول نخستاز توجه آغازِ جدیدی که  ،بوده استارزشمندی در فلسفۀ یونان برخوردار 

به گونۀ که  ،رفت به شمار می 2سقراطنقطۀ عطف آن  که مرحلۀ، نموده بودتازۀ را واردِ مرحلۀ  ،انسان اتِیح یمباد

 ده است. را دشوار کردر این زمینه و مرزبندی میان اندیشه های آن دو پیشکسوت گردیده  انیب ۳ونتافلا آراء او از زبان

              پرداختنه جای بخصال کنشگران ها و  ها، نیت ، انگیزهمنش هابه عنایت  می توان اخلاقِ را سقراطی پارادایم    

              "ندانهمفضیلت حیات "با طرح  را "گونه باید زیست؟چ" ۀدیرینپرسش از همین جهت  ،آنها دانست افعالبه 

 .پاسخ گفته است

و  نمایندار رفت نیکویی که در نهایتِاست تعالى به سوی  ها انسانظرفیت های  معطوفِ پرورش ،اخلاق فضیلت   

ز هر چیز ایشتر ببه همین جهت باشند،  "خیر"شکوفایی ارزش های مبتنی بر در مسیرِ دیگران برانگیخن الگویى براى 

به . رض نمی گیردرا پیش ف "نتیجه"یا  "وظیفه"اولویتِ است و بحثِ  حکام اخلاقىسوژه با اناظر به آراسته بودنِ 

 فاعلظمتِ روح ع، بلکه واجدِ اهمیت تلقی نمی کندنخست  ۀدر درجرا ارزیابى اخلاقى عمل یا نتایج آن همین جهت 

که بواسطۀ ی خواند و ارزشمند مرا ستایش می کند  تعادل باطنیِ می شمارد، همچنان  را اهم او روبه استعلای و منشِ

 .باشدشده مند انجام فاعل فضیلت

 الزام و ارزش بدین معنا نیست که تنها، اخلاق فضیلت به ارزش ها بر اساس معیارِ تمایز نظریهشایان یادآوریست که      

به انکار آن پرداخته یا حداقل  (5گرانتیجه اخلاق و  4) اخلاق وظیفه گرا دیگر ۀدهد و دو نظریى اخلاقى اهمیت مىها

ر را بر مبناى آن اموتمامی دهد و را محور قرار مى "فضیلت"اند، بلکه مراد این است که یکى  کردهچشمپوشی از آن 

 اهمیت کانونی قایل اند. و غایت مندی آن  کنش آدمی الزامى بودنِ ان برسنجد و دیگرمى

                                                           
1. virtue ethics 
2. Socrates (470 BC – 399 BC) 
3. Plato (428 – 347 BC) 
4. deontological ethics  
5. teleological ethics 
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 :یفلسفادبیاتِ  در   

به معنای تخصص و مهارت در یک موقعیتِ و مسئولیت اجتماعی  و  1هآرتِِ یونانی ترجمۀ واژۀ  "فضیلت" 

مدعی تعلیم و پرورش آن در افراد بودند و سقراط با  توجه سوفسطائیان بود که ، معنایی که موردِ است

با  یک گوهر فطری در سرشتِ انسان می دانست، به همین جهترا جنبۀ تعلیمی آن مخالف و آن 

   .( 1۶: همان  کانت،) سوفسطائیان به مخالفت پرداخت

 ،هر فرد از خلقتِهدف از این منظر  رابطۀ جدی دارد،آدمی  "مالک"عینیتِ با  فضیلتمفهوم مشربِ سقراطی در    

 ۀارگر در بابه همین جهت . شودیمبرجسته  آن نوع  زیآن است که بر اساس فصل مم یبه کمال نوع دنیخشبتحقق 

او می باشد،  یکنندۀ کمال وجودانسان که مشخص زِیفصل مم میاول بدان دیبا م،ییگویانسان سخن م کیفضیلتِ 

فضیلتِ  نینابر است و بوا " خرَِد"  همانا ،انسان با موجوداتِ دیگر فصل ممیز . ارسطو تصریح کرده است کهست؟یچ

رو  نی. از ادکن یمپیدا و نمود ظهور متنوع  یها دارد که در صورت یو تحقق آن بستگ "خرَِد "کارگیری به با انسان 

 ، سخنیفضائل اخلاق یمبنا به عنوانِ ریتدب اینظر کردن و  مانندِ  "خِردَ "مربوط به  مختلفِ لاست که ارسطو از فضائ

 .استبه میان آورده 

و جایگاه روایتِ کلان در عرصۀ اخلاق فضیلت را ندارد. گردیده دچارِ نوعی دگردیسی مروزه ا فیتعر نیا اما   

 که موجبِدر نظر می گیرند، و کیفیتِ اخلاقی  ینفسان یژگیو ینوعاخلاق مدرن  را منتقدانِفضیلت معنای دیگرِ 

انگارۀ خلاف  که یکاربردرا در می نوردد،  یآدم خواست ها و علایقو قلمرو  شود ینفس م یقوا اعتدال در عملکردِ

حیات معنوی مانندِ عواطف، مخصوصاَ قوه های مربوط به  ،عرصه های دیگر "خِرَد "با  لتیفضفراتر از رابطۀ  2ارسطو

 را نیز در بر می گیرد. "دیگری"با  "خود"مواجهۀ تِ بصیرزیباشناختی و 

 محورتاريخچه اخلاق فضیلت    

مشهور است که . نمودرد یابی یونان عهد باستان تا را می توان به معنای اعتدال در اندیشه و عمل اخلاق فضیلت طرح  

با همین پس منظر است که . "!کن زیاز افراط پره"نوشته بودند: ۀجمل یبر معبد آپولو در دلف میقد ونانی ۀسبع یعقلا

 نیز سوفسطائیاناز جمله  ،قبل از سقراط ۀفلاسفمیانِ در آن آموختنى یا موهوبى های گونه فضائل،  بحث از ماهیتِ

بحث یاد می شود. اصالت او را تحلیلگران به این  آغازگرِ از سقراط به عنوان تاریخ فلسفه،  در است، اما وجود داشته

                                                           
1. arête  ( virtue )  
2. Aristotle ( 384 – 322 BC ) 
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در اخلاقی آن را مورد تأکید قرار داد و  ، کیفیت1ِهتِ لی آرِتشخیص کاربرد ک  "که افزون بر  نداصحه گذاشته دلیل این 

کاربست تا  (1۷2: 1۳۷5گاتری،  )"عنوان یک واقعیتِ قابل تعریف مساعی به خرج دادبه  جهت تبیین فلسفی آن

در جمع جوانان وقتی آراسته شود، از همین رو ( 1۷1) همان:  "زیستن بر اساس عدالت و راستی"عملی پیدا کند و 

   .(2۶۰: 1۳۷۶،)گاترى"مندانهفضیلت"داد: پاسخ مى خود ،باید زیست؟ پرسید چگونهشد و از آنان مىشهر حاضر مى

است با فضائل بوده  که مباحث سقراط پیوسته در ارتباطحکایت از این دارند هر دو  افلاتونگزنفون و مکتوباتِ      

 . می کردمردم میان ر د  هنجارید، سعى در پایه گذارى بناى اخلاقِباشزاعی انت ۀنظریتولیدِ  صددِ که درآن و وى بدون

، اما تبیین کلاسیک ههادنبنا  افلاتونرا  ئلفضا در موردِنظریه پردازی نخستین  کهبدین باور اند آگاهان فلسفۀ اخلاق   

انند: پارسایى، مفضائلى  ۀهاى سقراط دربار پرسشهردوی آنها به سهم خویش،  .می دانند ارسطو از آنِآن را فلسفی 

بر ی انگاشتند و را جد ،ل به فضائل براى دستیابى به خیرعم ۀو نحو فضائل معرفت با ماهیتِ ۀابطشجاعت، عدالت، ر

جامعى نسبتاً  راءآزیکى هر فضیلت، یاسى و متافیس -ختى اضرورى روانشن هاى سقراط، ابعادِایده تا با بسط شدند آن 

 ند.  نمایو ارائه  را مطرحفضائل  در بابِ

اما از نبودِ  را ستایش می کنند، یامور اخلاق ۀدر بار افلاتونسقراط و با وجودِ اینکه مساعی فکری  لگرانیتحل    

جبران آن برآمد و  یکه ارسطو در پکمبودی  نیز سخن به میان آورده اند،در این حوزه آنها آراء  انسجام روشمندِ

اش  معروفِاثرِ طو به صورت مشخص در ارس یاخلاق آراءتوأم با نظم ارائه نمود.  یرا با دقت و ژرفا شیها شهیاند

 .اندگِرد آمده به شمار می رود، حوزۀ اخلاق به مثابۀ یکی از منابع مهم که   "2کوماخوسیاخلاق ن"

 در نظر گرفته است، زیچ کیو متفاوت از استعدادِ انجام  ینفسان دارِیپا اتِیفیک را ارسطو از جنسِ "لتیفض" ۀمقول    

موجبِ صدور سهل که  است و ستایش برانگیزپسندیده انجام فعل  یبرا افتهینیّاستعدادِ تع :"لتیفض"از نظرِ ایشان ، 

 شود.  یم یاز آدم ،کیو روان کارِ ن

 می را ضروری سعادتمندانه زیست برای فضایل به عمل ودانست را مهم می  سعادت با بحثِ رابطۀ فضیلتارسطو    

تلقی  را در منظومۀ فکری خودش کانونیبرای سعادت  ( 2۳۹:  1۳۸۷ریچلز، ) "خیرِ بشر" نگاه بههمچنان  ،انگاشت

های دیگر  تغای کهبه گونۀ  ،به شمار می رفت (2۹1: 1۳۷۷راس، )"غایت تریننهایی ،سعادت"از نظرِ ایشان. می کرد

 غایت تریننهایی: است خصوصیت دو دارایسعادت از نگاه ایشان  .شوندمی شمرده میانیغایت های  آن، با نسبت در

 ارسطو، )"سازدمی چیز همه از نیاز بی و کندمی مطبوع را زندگی تنهایی بهفضیلت " یعنی ؛خودش برای بسنده و

 به چیز هر غایتِ : گویدمی ارسطو چیست؟ خصوصیات این با سعادت که است این اساسی پرسش اما(، 2۸:  1۳۸5

                                                           
1. arête (virtue - فضیلت ) 
2. The Nicomachean Ethics 
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رفتارِ نیز  انسان ممیزِ فصلاست،  بریدن چاقو کارکردِچنانچه  .شودمی شناخته آن ممیزِ فصل یاویژه  کارکردِ  وسیلۀ

ن جهت قرار می گیرد، به همی سعادتدر مسیرِ  نماید عملخِردَ( همین قوه )  براساس آدمی چنانچه. ستوامندانۀ  خرَِد

و همچون  دکرمیرا مراد  ( 1۳2 : 1۳۷۹مک اینتایر،  )"فضیلت ترینکامل با انطباق در نفس فعالیتِ"از سعادت  ارسطو

 و حیاتِ نیکو سخن به میان می آورد. فضایلاز رابطۀ تنگاتنگ  اخلاقی انگارِ غایت

سخن به ارهایی کغایتِ ذاتی ، او از شمرده می شودهدف  راستای در عمالاَ جهت مندی از منظرِ ارسطو،  سعادت     

آن در کانون  سعادت و اعلی خیرِ هدف دانستنِ ی که نگرغایت، که عالیترینِ آن منجر به سعادت می شودمیان آورده 

قابلیت های ، وردار استاز پیوندِ وثیق برخ عمالاَ درستی درنیکو  نتایجهمانگونه که  نظر این مطابق. استگرفته قرار 

 ذاتی، ارزش برفزون ا فضایل نظریه این در دیگر، بیان به. داردهمه جانبه رابطۀ  ،رفتارِ ستودهتحقق سعادت نیز با 

 به توانمی افراد رفتارِ اساس بر است که صورت این در. ندنیز به شمار می رو سعادت به یابیدستمنابع  ترینمهم

 فاعل هرچند تفسیر، نای در. ت بواسطۀ آنها سخن به میان آوردادو از پیمودنِ  مسیرِ سع برد پی آنان مندیفضیلت

 ارزیابیموردِ  اخلاقی فاعل زا مستقل امرِ  عنوان به نیز محور  فضیلت و درست فعل ولی دارد، قرار توجه موردِ اخلاقی

 و درستی علت مند،فضیلت فردِ ناحیه از کار انجام" که ارسطو عبارتِ این دیدگاه، این مطابق. دقرار می گیر

 عمل کدام که بفهمند توانندمی افرادی تنها که شودمی تفسیر گونه این نیز (Slote, 2000: 332 )  "است مندیفضیلت

 .باشند مندفضیلت واقع در و رسیده درونیو تعادل  سازگاری به ممارست و تلاش با که خطاست، کدام و صحیح

ساختار و روش  1ناسیکوآاس متو ژهیبو یحیمس لسوفانیف اثرگذار بوده است، ییارسطو یالگو زین یدر قرون وسط   

 قرار داده اند. آنها هم مانند ارسطو از شناختِ  یحیاخلاق مس نییتب یبرا یو آن را مبنائ دهیارسطو را پسند یاخلاق

آن داشتند فهرست  ۀو گستر یانسان اتیحبارۀ که در  یفآن آغاز کردند و البته با توجه به اختلا ژۀینفس و کارو

 .ارائه نمودند یاخلاق یهالتیاز فض یمتفاوت

 ناسیبود، آکو یوح وناهمگون عقل  یاخلاق مبنا ها ۀدر بار یحیمس میو پارادا ییارسطو یالگو انیعمده م تفاوتِ    

ساختارِ  کیرا در  آنها ۀو مجموع دینما جادیا یعقلان یهاداده و  یانیوحیافته های  انیانسجام م ینوع دیتلاش ورز

ن سازگار کرد جهتِ  و در هترجیح داد گرید یاخلاق اتینظرنسبت به ارسطو را  ی. او الگودینما هیو توج نییعامتر، تب

رنسانس به چالش  ، روندِ التقاطی که با پدیدار شدن طلیعۀفراوان به خرج داده استتلاش  یحیمس یبا آموزه هااش 

 کشیده شد.

                                                           
1. Tomas Aquinas (1225 – 1274)   
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جریان  نی. در امی رود به شمار او اتِیح شدنِ یویانسان و دن ۀشیاند شدنِیعرف ندِیفرا ایبرآغازی در واقع  رنسانس  

 اتیح یاصل تِیغانیز به مثابۀ  یلذت و منفعت ماد گردید، همچنان فیتعر یویدن یها تیبر حسبِ مز یکمال آدم

 شیارسطو بردِ عنایتِ مو یاخلاق یهالتیفض گری. از طرف دشدشناخته سلوک او در عمل  ۀنحو کنندۀنیو معانسان 

لذت و ل ندانستن به همین جهت اصی، می شودانسان مربوط  ۀنهفت به ذاتِ  دنیروح و تحقق بخش به سلامتِ زیاز هر چ

 رار گرفته است.ق یحیمسبه گونۀ طبیعی در تقارن با آموزه های  یمادمنفعتِ 

جستارِ ، 1۸و  1۷ یاخلاقِ سده ها ۀرنسانس و تحولات ایجاد شده در فلسف رخدادِ  ،یبا پایان پذیرفتن قرون وسط    

فضیلت مند  1جا که برخى مانند ماکیاولىتا آن، کنار گذاشته شد و محجور گردید فضیلت به تدریج اصیل شمردنِ 

 پرمنفعت و سودِ  رونق تجارتِ موجبِ  فردى را  ل، رذائ2مندویلبرنارد "بشریت و  نبودن را عامل ترقى و رشدِ

 .قلمداد نمودند ( 2۹۳: 1۳۷۶مک اینتایر، )"بسیار

بد " ۀدر مقال ۳، بى، شنیوندیرومجِ، اما یل دانسته انددخمحجوریت را در این غفلت و گوناگون عوامل  لگران،یتحل  

نظرِ  از  .به شمار نمی آوردعوامل غفلت،  ۀوارده بر این اخلاق را، از جملایراد های ، "4هاى اخلاق فضیلت اقبالی

. وى را فراهم آورده اند این فراموشىزمینه های اخلاقى،  هاى جدیدِ نظریهدر منهمک شدن ، روى آوردن و یشانا

که غایت شناختى این به جهتِداند، اخلاق نمى  یۀت این نظراف غایت شناختى ارسطو را، سبب تهتفکرِ کنارگذاری 

 -فه مسیحیت بود که با پناه بردن به اخلاق وظی مسیحیت آماده بود، تا جاى اخلاق ارسطو را بگیرد، بلکه این خودِ

قوانین طبیعى شروع گردید، بویژه  بار آورد. به نظر او بزرگترین مشکل، از زمان ظهورِه فضیلت، نابسامانی هایى را ب

    .مورد استقبال واقع شد "5هوگوگروتیوس"آن گونه که توسط 

 ظهورِ نهضتِ نشان داده است که: "۷ى فضیلتدر پ"با ارائۀ اثرش معاصر ارسطویی  -نو  فیلسوفِ ۶مک اینتایر    

را  ، عاطفه گرایى و... عوامل این غفلت1۰و بنتام ۹جان استوارت میل ۸فایده گراییکانت،  نظریاتِ  ۀروشنگرى، ارائ

تحولات  غایت گرایى ارسطویى که پیامدِ ۀشنیوند، معتقد است که از دست رفتن نظری برخلافِ او .بوجود آورده اند

   .به شمار می رود علل مهم این فراموشىۀ باشد از جملمدرنیته مىات عصرِ و تفکر

                                                           
1. Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) 
2. Bernard Mandeville (1670 – 1733)   
3. Jerome B. Schneewind (1930)  
4. The Misfortunes of Virtue (1990)  
5. Hugo Grotius (1583 -1645) 
6. Alasdair McIntyre (1929) 
7. After Virtue: A Study in Moral Theory (1981) 
8. utilitarianism   
9. John Stuart Mill (1806 – 1873)  
1 0. Jeremy Bentham (1748 – 1832)   
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به فضیلت اخلاق  یۀنظربازاندیشی  نقطه های عزیمتِ 2آنسکمالیزابت و  1پریکاردهارولد  ه هایدر دوران مدرن مقال   

( و ۳گرا امدیپ یهاهیاز نوع نظر ) ییسودگرا یعنیاخلاقِ عمل  جیرا ۀکه دو گون ستیدر صورت نی. ادنیآیشمار م

 یادیز یبر آن در عمل با بن بست ها فزونو ا افتندین یچندان قیاخلاق توف دارشناسانۀیپد نییدر تب یکانت ییگرافهیوظ

گونه  نید و همگردیاخلاق روبرو  یفیو وجه تکل یالزام ۀجنب انیدر ب یبا دشوار ییگراجهیند. نتگردید مواجه

 دهیدر عمل به ناد ییگرافایده   ن. افزون بر آدشمشکل روبرو با  یاخلاق زشیانگ در موردِ زین یکانت ییگرافهیوظ

نگه داشت  یو انتزاع یمنطق ییراهنما کی اخلاق را در حدِنیز  یکانت ییگرافهیشد و وظ یمنته عدالتگرفتن ارزش 

اخلاق  بوجود آمد تا بحثِبه همین جهت زمینۀ  ،در عمل از آن بهرۀ ملموس به دست آورد توانیم یکه به سخت

  یدا کند.پ آن توجیه بازخوانی مبتنی بر داده های معاصرِه مطرح شود و فضیلت دوبار

 در دوران مدرن اخلاق فضیلت بازخوانی    

اخلاق بازاندیشی سرآغازِ را  الیزابت آنسکوم "4نِ مدراخلاق  ۀفلسف"ۀ معمول، مقالبه گونۀ تحلیلگران با آن که    

اخلاق  ۀآیا فلسف":پرسش با طرح این دپریکار ، اما به گفته برخى از متفکراننندمعرفی می ک قرن بیستمفضیلت در 

اخلاق فضیلت  در برانگیختن مباحثى پیرامونِ ،به چاپ رسید "۶ذهن"بریتانیایی ۀکه در مجل "5؟مبتنى بر خطاست

 . پیشگام بوده است

ه ما نظریاتى را در گوید: خطاست ککانت و سودگروى مىۀ اخلاق نوین، بویژه نقد نظری ۀبا انتقاد از فلسف آنسکوم   

بى  یرا این مفاهیم در زمانِزمینه داشته باشند، ز "وظیفه"و  "الزام"کنیم که در مفاهیم بسیار قانونی مانند  اخلاق اتخاذ

کند که ادعا مى لامل ذیین مقاله با تأکید بر سه عشوند. وى در اقانونگذارى الهى، دیگر بى معنا مى اعتقادى به وجودِ

 :د مبنا و اساسى براى اخلاق را باید در مفهوم فضیلت جستجو کر تنها راه براى فراهم نمودنِ

 ِیتمفاهیم با ظهور مسیح ارسطو و تغییرِ ۀاخلاق در فلسف ۀفلسف نبودن مفاهیم فعلى موجود. 

 اوجود خداوند و از دست رفتن آنهه ارتباط قوانین با مسیحیت و اعتقاد ب. 

   ِوارده بر آنهاایراد های دلیل ه بدیگر  نبودن جایگاهى براى نظریات. 

                                                           
1.  Harold Arthur Prichard (1871 - 1947)  
2. Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe (1919 – 2001)  
3. consequentialism  
4 . Modern Moral Philosophy (1958) 
5. Does Moral Philosophy Rest on a Mistake? (1912)   
6. Mind (academic journal published by Oxford University Press)  
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 دوردِ توجه قرار گیرمانسان کیفیتِ اخلاقی شکوفایى برای  "وظیفه"و  "زامال"هومى که مستقل از مفاز نظرِ ایشان،   

و  دهدارجاع مى ارسطو ما را به بحثِاین . او در پرداخته شودکه بایستی به گونۀ جدی به آن است  "فضلیت"مقولۀ 

 . ایشان سخن به میان می آورد صرِاز خوانش معاِ

احیاء و ترویج اخلاق فضیلت  در جهتِسخن به میان آورد، ایشان  1فیلیپافوتمی توان از نقش مهم پس از آنسکوم،     

وب خ"رابطۀ کهن، بویژه ارسطو  فۀفلاس مسیرِبا ادامۀ  کرده استتلاش  او. ه اندو آثارش مؤثر واقع شد نموده تلاش

 ۀاخلاق باید با نظری ۀسففل یشانا به نظرِ، های متنوع آن را بنمایاندجنبه و  توجه قرار دهد را موردِ  "فضائل"و  "زیستن

او که در آن به تبیین برخى مسائل مربوط به اخلاق  "2لیل و رذایفضا" ۀفضائل و رذائل آغاز گردد. مقال ۀبار در

 .ر می باشدپرداخته است مشهوفضیلت 

نتایر مک ای متِعزی طۀنقرا منتشر نمود،  "فضیلتپی در " آنسکوم، مک اینتایرکتابِۀ سال پس از تألیف مقال 2۳  

ایشان  .بودغربى  یرِهاى اخ اخلاقى تمدناخلاق و در واقع ناکامى وجدان  نوینِ ۀفلسف رآییناکاادعای مانند آنسکوم، 

رورتِ بازخوانی نگران کننده خواند و از ضرا دن آن در طرح یک نظریه اخلاقى مناسب بوو ناموفق مدرنیته  شکستِ

   .یان آوردمعاتِ موجود در نظریات اخلاقی سخن به زاخلاق فضیلت به عنوان پارادایم بدیل برای گذار از منا

 "4:  نقدی بر فروکاهش گرایی در اخلاقیلت گراییفضتا  یمسأله محور از" با نگارش کتابِنیز  ۳سفوکینپادموند    

نظریات رایج به دلیل عدم توجه  با نقدِ او. ه استاخلاق فضیلت گام دیگرى برداشت  معاصرِو تبیینِبازخوانی جهتِ در 

ق اخلا، عنایت به تحویل پذیر فاعل اخلاقى و ابطال طبیعتِ منشِ پیوندِبه منش و خصوصیات اخلاقى فاعل و غفلت از 

 د.داشته باشن اخلاق جاگسترۀ او باید در  داند که از نظرِهایى مىرمعیاۀ فضیلت را شایست

               نبود که گونۀ  بهتأثیر آن  ۀاخلاق فضیلت داشت، اما نحوطرح  آنسکوم، تأثیر بسزایى در روندِ ۀبا آن که مقال 

اخلاقى مدرن ۀ ظریناو بر  نقد هایکه برخى، تنها این در صورتیست ، برای استقبال آن آمادگی نشان دهندفلاسفه  همۀ

را در فلسفه  خودِ نِاز دروفضیلت  اخلاقِشدند تا رویکردِ دستیابی به ترغیب  عدۀ را موردِ توجه قرار دهند، همچنان

 پیش بگیرند. 

                                                           
1. Philippa Foot (1920 – 2010) 
2. Virtue and vices (1978) 
3. Edmund L. Pincoffs ( 1919 – 1991 )  
4. Quandaries and Virtues: against Reductivism in Ethics ( 1986)   
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هاى  تیوری اییزوفرنیش"در  ۳ل استوکرایک، م"2قدیسان اخلاقى" ۀمقالدر  1وولفسوزان جا دارد از نقش های   

نیز در جهت بازخوانی اندیشه های اخلاقی ارسطو در دوران  "۶یرخ سیطرۀ"در  5رداکریس میآو  "4اخلاقى جدیدِ

وظیفه گرا و نتیجه اخلاقى  نظریاتِ  نقدِ  با آنسکوم در جهتِ شیوه های متفاوت،ه بمعاصر یادآوری کرد، آنها هرکدام 

 سهیم شده اند. تبیین اخلاق فضیلت گرا همراه گردیده و در جهتِ 

أیید و ترویج این تهاى بانیان، حامیان و احیاگران اخلاق فضیلت در  برخى تفاوت با وجودِشایان یادآوریست که    

اق نظر برخوردار از اتف "عامل"نسبت به  "عمل"جاى تأکید بر ه آنها در آغاز ب ۀ، از این حیث که همیاخلاقنظریۀ 

هاى  یو ویژگ(  25۸ : 1۳۸5ملکیان، )"فاعلبرای اخلاق به ر، ناظبرای اخلاق "بیشتر از این نظریات  یو در تماماند 

اما با وجودِ آن ، رفتدر نظر گ  "اخلاق فضیلت مدار" واحدِزیرِ چترِ ها را توان آنند، مىاشده  قائلاهمیت او درونى 

 .آوری نمودیادمی توان نیز  را اخلاق مراقبتو  های فاعل مبنا هینظر، ییسعادت گرا آن مانندِ: تفاسیرِ عمدۀ

زندگی  دهد و عمل به فضایل را برایفضیلت را با سعادت ارتباط می ارسطوتصویرِ به تأسی از  اییسعادت گر   

ای پایهگونۀ گرایانه به دتعل اخلاقی را بدون نیاز به توجیه سعافا ،"فاعل مبنا"تفسیرِ  .دانگار سعادتمندانه ضروری می

و محبت بر وظایف  نیازها بر حقوق و عشق تقدمِاز  "اخلاق مراقبت"و  دمی دهو مبنایی مورد ارزیابی اخلاقی قرار 

ز اخودجوش  دیگران و مراقبتِمعطوف به اخلاقی  ۀنظریطرح مدعی  ، به همین جهتسخن به میان می آورد

 ست.هاانسان

       اخلاق فضیلت اساسى  عناصر     

ی و جایگاه ارزش تِتبیین ماهیاخلاق فضیلت را تحلیلگران واجدِ عناصر و مؤلفه های اساسی می دانند که در جهتِ    

به گونۀ لت محور( اخلاق فضیپارادایم یاد شده )اینک برای تبیین بهتر به مؤلفه های کلیدی  .مؤثر واقع می شودآن 

 ذیل می پردازیم:

 يیت گراغاي

جمله انسان، این منظر از موجودات از  ۀهم، رایانه استهنجارى از نوع غایت گ ۀاخلاق فضیلت نوعى نظریاز آنجا که 

 ۀبواسطدر این نظریه تنها . کنندساماندهى مىآن  بهنیل  افعال خود را در جهتِ  ۀند و هما در حرکتغایتی به سوى 

                                                           
1. Susan Rose wolf ( 1952 ) 
2. Moral Saints (1982 )  
3. Michael Stocker ( ) 
4. The Schizophrenia of Modern Ethical Theories ( 1976) 
5. Jean Iris Murdoch (1919 - 1999 )  
6. The Sovereingnty of Good ( 1970)  
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ا به کنند تهستند که فرد را قادر مىخصایلی  و فضائل تتوان به آن غایت دست یافکه مىافعال فضیلت مندانه است 

 دست یابد. "خیر"سعادتِ سرشار از 

 نیکو خصالیتأکید بر    

جاى ه بو می کند تأکید  "ودنب"بر  "عمل"جاى ه باست که هاى اخلاقى  ارزش در بابِ ۀاخلاق فضیلت نظری   

ق . این نظریه به دلیل آن که هدف اصلى اخلامی پردازد "چگونه بودن و چگونه زیستن"به   "چه عملى"پرسش از 

می درستکارى بیش از درست عمل کردن اهمیت به  ،داند مى یبشر نکوهیدۀ احتراز از تمایلاتِفضائل و  را پرورشِ

خیرخواهی "همسویی با متناسب با آن را نیز ی می داند اما عمل نیکوکارمقدم بر با وجودِ اینکه را وخصالی و نیکدهد 

و خصایل  ، خصوصیاتفضایل اخلاقی حاصل ملکات ":، به همین جهت مطرح می شود کهبه شمار می آورد "عام

 (.  ۹1: 1۳۸2هولمز،  )"و باید از راه عمل به آنها دست یافت استمنش انسانی 

 فضیلتباور به ارزش ذاتی    

براى  بینند،مى به سعادت، ارزشمند و ضرورىنیل براى  مهم عاملرا افزون بر اینکه  "فضیلت"، باوراین مروجان    

 که دری، در حالشناسند( می 12۸ب :   1۳۸۰انت،) ک"خلوص قانون اخلاقی " و همچون ندا قائلنیز آن ارزش ذاتى 

ت. سودگرایان فضیلت را به بوده و داراى ارزش ابزارى اسبرخوردار  درجه دوم ، فضیلت از اهمیتِدیگرنظریه های 

وظیفه  ۀو در نظری، یرندپذمى(   Mill, 1999 :55)"دردبراى دستیابى به سعادت یعنى لذت و اجتناب از "ی ابزارعنوان 

اما در  هد،انجام دو احترام به قانون ظیفه انجام و ۀشود تا فاعل، وظیفه را به انگیزکه باعث مىوسیلۀ گرایى به عنوان 

فضیلت مدعی اشخاص که حتى اگر  ۀحد نفسه ارزشمند است، به گون فى ،عدالتهمانندِ این مفهوم  ،اخلاق فضیلت

 .شودکاسته نمىمفاهیم یادشده د از ارزش ذاتى نعدالت عمل نکنهنجار های فضیلت و مطابق با عدالت و 

 الزام  تقدم فضیلت بر   

از یکدست و پایدار ۀ مجموع گرا(،نتیجه  اخلاق ) اخلاق وظیفه گرا ورقیب های نظریه  خلافِر در اخلاق فضیلت ب  

 .داده شود چه کارى باید و یا نباید انجامد که معین گردتا بر اساس آنها نیست لى در اختیار قوانین انتزاعى و ک 

دست به صدور  ،از قواعدعۀ توجه به مجمو( فاعل با  آن قاعده نگرِنوع  سودگروى و وظیفه گروى ) ۀدر دو نظری  

شخص رویکرد این  با این دو تفاوت دارد. در معرفت شناسى از حیثِ زند، اما اخلاق فضیلتحکم اخلاقى مى

مختلف، چه فعلى را چگونه انجام  در شرایطِکه  گیردتصمیم مىبرخوردارى از حکمت عملى  ۀمند بواسطفضیلت

 .دهد
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قوانین  ۀدر این نظریه، فضائل، تعیین کنندادعا کرد که  توانفضائل مى وحدتِ رسطو در بابِا ۀبا توجه به نظری    

 آدم فرزانه در کردارِ"گفته است: فضیلت گرای معروف کلبی   1آنتیس تنسشاگرد برجستۀ سقراط ، چنانچه هستند

 .(211، همان:)گاترى"عمل خواهد کردبلکه مطابق فضیلت خود به عنوان شهروند، پیرو قوانین جا افتاده نخواهد بود، 

 اخلاقىجايگاه ويژۀ اسوه های   

نى خود موفق ملکات درو ها و الگوهاى اخلاقى، یعنى کسانى که در پرورش و هدایتِ ، اسوهفضیلت اخلاقمدل در   

 ۀداشتن اسو"نا:رانکند. به گفته فا برخوردار ۀئل درونى است، از جایگاه ویژبرخاسته از فضاشان اند و اعمال  بوده

دالت و... ع، اخلاقى شجاعتِ هاى خاصى مانندِ اخلاقى، بدین معناست که بخواهیم اشخاص خاصى باشیم و ویژگی

 (. 14۸: 1۳۷۶) فرانکنا، "شیمرا تا حد اعلاى کمال دارا با

 نقش نیت و انگیزه     

 بسیار موردِفضیلت گردد در اخلاق ارزشمندى اعمال مى عمل و عاملى که سببِجانمایۀ نیت و انگیزه به عنوان    

از نظر ایشان آنچه  .ددانتحسین مىشایان انگیزه را تنها،  "۳در بارۀ طبیعت آدمی رساله"در  2هیومدیوید توجه است. 

 -باور  "ریشۀ تمامی کارهاست، او در پرتو نظریۀ  ،لی امیال هستند، به همین جهت میلمنشأ انگیزش هاست به طور ک  

ما، در زمان تحسین عمل، فقط انگیزه هایى را که  ":پیرامون رابطۀ انگیزه و فضیلت اینگونه تصریح نموده است  "4میل

آن شده است، در نظر داریم... و کار خارجى هیچ گونه امتیازى ندارد. همه اعمال فضیلت مندانه، امتیاز خود  موجبِ

 .(55:  1۳۸۰) خزاعی، "دیرنگهاى فضیلت مند مى را فقط از انگیزه

توان چنین استنباط کرد ، مىنداده است، اما از فحواى کلام اواختصاص  "نیت"، گر چه بحث مستقلى را به ارسطو   

           اخلاقى زیستن واخلاقى بودن  ۀانگیز فاعل اخلاقى، تنهابرای سعادت، در سعادت دنیوى،  که وى بدلیل انحصارِ

می دار بودن مفضیلت به همین جهت از  .مؤثر باشد مهم می شمارد پرورش فضائل و یا عمل به آنها که در جهتِرا 

 مانندِ رقیب هایى  که نظریهبرخوردار است، امکاناتی ى تحولات درون ایجادِ از پوتنسیل توان به گونۀ یاد کرد که

 آنند. سودگروى، فاقدِ

 

 

 

                                                           
1. Antisthenes ( 445 BC – 365 BC )  
2. David Hume ( 1711 – 1776 ) 
3. Treatise of Human Nature (1738)   
4. belief – desire theory   
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 اخلاق فضیلت مدارخوانش های متنوع از    

تعدد و نیز به جهتِ  ،به دلیل تنوع تبیین و تحلیلاز روح واحدی برخوردار است، اما هم  اینکه ا وجودِب اخلاق فضیلت

فلاسفه و های اه و دیدگها هاى متفاوتى را بخود پذیرفته است. توجه به تفاوت رویکرد خوانش و یا تحول در منظر، 

 .نظریه یارى خواهد رساند و مبانى آنها، ما را در فهم اینها یا پیش فرض 

 :اخلاق فضیلت پرداخت توان به تفسیرِمى چشم انداز از چهار

 تاریخىچشم انداز ز ا 

 از چشم انداز غایت گرایى 

  و الهیاتی  سکولار چشم اندازاز 

   و پلورالستیک ناب فضیلتِاخلاق  چشم اندازاز     

 تاريخى چشم اندازاز     

ق معاصر و یا از وسطى و اخلا ، قرونباستان یونان ۀتوان اخلاق فضیلت را به سه دورىتاریخى م چشم اندازاز      

 .م نماییمتقسی( دوران معاصر مدرن و پس از آن ) دوران  قبل از ۀدیگر به دور جهتِ

نظرات و اندیشه هاى تاریخى این اخلاق و ذکر نخست، بیشتر بر جنبه رسد که تقریرِچنین به نظر مىآغاز گر چه در    

هاى  هاى متفاوت تاریخى و تأثیرات احتمالى آراء و دیدگاه فلاسفه تأکید دارد، اما بى تردید توجه به دورههای 

تأیید یا و در نتیجه در شناخت و سنجش ما را  آن متفاوت اخلاقى، اجتماعى، سیاسى و حتى کلامى در تبیین رویکردِ

 ۀتاریخچ"کتابِیادآوری نمود که در  مک اینتایربه گونۀ مثال می توان از کارِ  .این نظریه کمک خواهد کردتردید 

برخاسته از مبانى  اختلافِاست، نشان می دهد که پرداخته فضیلت تاریخى به ترسیم اخلاق  او که با دیدگاهِ  "1اخلاق

 بوده است.   گونه چه قبل و بعد از سقراط در یونانِ فضیلتم مفهوپیرامون  فلسفى و جامعه شناختى مردم

 غايت گروى  از چشم انداز   

پذیرش ارسطو قرار گرفته، غایت گرایانه است. ارسطو بر اساس مبانى متافیزیکى  که موردِ  اخلاق فضیلت ینۀدیر ۀچهر  

دستیابى به آن غایت، تمام افعال و قواى  استعدادِاز  خود، براى هر موجودى قائل به غایتى بود که فاعل با برخوردارى

به همین جریان انسان نیز  برد. در موردِ کار مىه ، بشودمی تلقی  "نهایى خیرِ"رسیدن به آنچه که  خود را در جهتِ

انسان  مطرح می شود که:بنابر این است. ره خورده گِ طبیعت بشر، ۀارب غایت گرایى با دیدگاهى در، انگار منوال است

ورزش هایی که بسط و پرورش فضیلت های انسانی را "و به قول مک اینتایر از رهگذرِ  به گونۀ طبیعیمی تواند 

                                                           
1. A Short History of Ethics (1966)  
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ت به عنوان یک علم، اخلاق فضیل" :از همین روبه غایت نهایى دست یابد.( ۳1۸: 1۳۸۰) همپتن، "تقویت می کند

نهایى، او را در این رسیدن یارى  رسیدن از حالت نخست به غایتِۀ بر نحو ت که با آگاه نمودن فاعلاس ۀواسط ۀحلق

 ( MacIntyre, 1981 :52 ) ."رساندمى

 و الهیاتی سکولارچشم انداز از  

 :پرداختاخلاق فضیلت مرتبط با  توان به تقریرِمىاز دو زاویه 

 سکولار رویکردِالف: 

   یاتیاله کردِیروب: 

هاى اخلاقى خوب و بد تمرین و ادراک گزارهو  فضائل اخلاقى از طریق ممارست به اکتسابِ ارسطو به دلیل اعتقاد  

، آن در همین دنیا به سعادت دنیوى و امکان دستیابى بهباور کمت عملى و حِ رهگذرِ افعال از  یا صواب و خطا بودنِ 

دلیل انفصال شان  نیز بهفیلیپا فوت و  آنسکومرویکرد های هیوم، کند. عملاً اخلاق فضیلت خود را سکولار معرفى مى

 شمار می روند. به از انگاره های الهیاتی سکولار 

. یش می کشدپرا دینى  اخلاق فضیلتِمی شناسد و بحثِ  بر وحىبرخلاف، شناختِ فضائل را مبتنی اما آکوئیناس، 

 بوجود آورد.را اخلاق فضیلت و شریعت در واقع ایشان تلاش کرده است نوعی همسویی میان 

 تیکو پلورالیس نابخلاق فضیلت نداز ااچشم از   

برخی از نظریه  ،"؟گونۀ دیگرِ آن نیز وجود داردیا  است عملمعطوفِ آیا فضائل تنها "در پاسخ به این پرسش که   

به گونۀ که  ند،ده او گروه دیگر از خالص بودن آن سخن به میان آورجنبۀ پلوراستیک از  ،پاسخدر پردازان این حوزه 

 یادآوری می کنند. کثرت انگارو  نابگونۀ اخلاق فضیلت به از 

 1ناب خلاق فضیلتِا: الف 

 2کثرت انگار اخلاق فضیلت: ب 

هاى فضیلت مندانه  تفعالیپرتو ، تنها در نیکو، فضائل از ارزش ذاتى برخوردار بوده و زندگى ناب در اخلاق فضیلتِ  

 گیرند.قرار مى درجۀ دومه دلیل اشتقاق از فضائل، در اصول اخلاقى بد. در این جا شو مىحاصل 

شناخته  ،ضرورى، ، هر دو براى یک سیستم کاملگرا و فضیلتگرا وظیفه های مدل ، کثرت گرا در اخلاق فضیلتِ  

ند. این ا داربرخورارزش ذاتى از ند و ا هر دو مهمبلکه  نه فضائل اولویت دارند، نه اصول از این چشم انداز، ند؛شومی 

                                                           
1. Pure virtue ethics 
2. Pluralistic virtue ethics 



 

14 
 

نزدیک است؛ اما با این تفاوت که آن فقط فاعل  ناببه ارزش ذاتى فضیلت به اخلاق فضیلت  اعتقاد دیدگاه از جهتِ

  . می باشدعمل محورنیز فاعل محور و هم محور است ولى این 

 گیرىنتیجه    

خوانش ها و  است، شدهو تفسیر  تقریر مختلفیاز چشم انداز های  فضیلت اخلاق شد که نظریۀ در این بحث بیان    

 اما مهمترین موضوع این است که بگوییم اخلاق. دنمو بندی دسته گوناگونی هایشکل به توانمیکه  راتأویل هایی 

مانندِ  اخلاقی هاینظریه سایرِ رقیبِ را خود اخلاقی، فضایل بر خاص تأکید دلیل به که است هنجاری نظریۀ فضیلت،

 دیگر چیز هر از بیش انسانفضایل  شکوفایی یا اخلاقی رشد بر نظریه، این در. داندمی گراییدرایی و پیامگوظیفه

 ولی دارد، قرار اولویت در فاعل اخلاقی سلامت هرچند که معتقد اند نظریه این طرفداران از بسیاری. شودمی تأکید

 اخلاقی فاعل هایویژگی و انسان بودنِ  چگونه بر فضیلت اخلاق تأکید البته. کرد غفلت نیز اخلاقی عمل از تواننمی

 فعل هایویژگی به اخلاقی فاعل هایویژگی بر علاوه فضیلت اخلاق انواع از برخی د کهوشمی  ملاحظه ولی. است

. شودمی مشاهده وضوح به فضیلت اخلاق تقریرهای برخی موردِ  در خصوصاً  مسئله، این. دنیز اهتمام دار اخلاقی

 را دارند باور نیز فعل ذاتی ارزش به اخلاقی فاعل ارزیابی افزون بر که فضیلت، اخلاق از گرایانهسعادت تقریرهای

. دشمار می مهم نیز را اخلاقی غایت به توجه ،رفتار وکنش  به توجه برافزون  ،گرایش این. دانستشاخه  این از توانمی

 این درنیز ار رابطۀ وثیق برخوردار است.  گراییغایت و گراییسعادتبا  ارسطویی اخلاقی هاینظریه جهت، این از

 ذاتی، ارزشمزیتِ  برافزون  فضایل و شودمی دانسته اخلاقی رفتارهای غایتِ فضایل، با مطابق زندگی رویکردها، نوع

 آن، طبق که نموده  مطرح را وسط حدِ نظریۀ فضیلت، تحلیل با ارسطو. نیز به شمار می روند سعادت به دستیابی ابزارِ 

 بررسی و فضایل کسبِ چگونگی فضیلت، ماهیتِ باره این در مسئله ترینمهم شاید. است تفریط و افراط میانۀ حدِ

. قراردارد افراد شخصیت و منش با مستقیم ارتباط در فضیلتارزش  ،اخلاق فضیلت نظریۀ مطابق. باشد فضایل انواع

 قوای در درونی تعادل ایجادِ و(  4۷:  1۳۸1 پنکین،)" وسط حد رعایت" ارسطو دیدگاه مطابق نیز فضایل کسب راه

بازخوانی ، روندی که استدر راستای اعتماد گرایی فضیلت محور  "دیگری"و   "من"بیرونی میانِ  و تعادلِ نفسانی

، تا از یک توجیه می کندی معاصر اخلاق ستیز ه هایدغدغ و برای پاسخگویی به پیچیدگی های اجتماعیآن را 

در راستای مواجهه کند و از جانبِ دیگر راه حلی در برابرِ دیگرهراسی های مزمن آدمیان طرف با ناهنجاری درون 

 در زمانۀ ما باشد.فرهنگی و سیاسی  -تعمیم فضایل در محیط های زیستی، اجتماعی
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